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  سه يادواره: شاخه شمال

  سياوش محمودي
- شاخه شمال، قبل و بعد از برعهدهترجيح دادم در بازسازي فضاي : توضيح

 توسط بابک، به جاي تکرار کلياتي درباره اين شاخه، ،يري مسئوليت شاخهگ
گيري فعاليني که در شکل. به سابقه و فعاليت سه تن از فعالين آن بپردازم

هاي آن پس از انشعاب اقليت و اکثريت تجديد فعاليتشاخه گيلان، و سپس 
در هنگامي که تشکيلات زير ضرب شاخه شمال بايستي بعد . اندنقش داشته

هاي حساسي را برد، مسئوليتاز کنگره نخست سچفخا، کارها را به پيش مي
برعهده گرفتند و سرانجام با ضربه ويژه کار به همراه محمود محمودي 

  . نداهدستگير شد
د، نامه که بهتر درياباين سه يادواره شايد کمکي باشد براي خواننده اين ويژه

مرکزيت وقت سچفخا نبود، و اين بحران در همه مشکل فقط مشکل بابک و 
هاي عملي داخل کشور سطوح، موجب اعتراض نيروهاي درگير در فعاليت

، بابک ناروا تر شود که برخلاف تبليغات شايد روشن،علاوه براين. شده بود
جمع نکرده بود؛ بلکه نيروهايي با سوابق مشخص » دور خودش«را » چند نفر«

اياق، سعيد، سياوش و جلال حدادي مقدم و بسياري لفضل قزلامانند ابو
لات جنبش شان معذورم، سعي در پاسخ به معضامرفقاي ديگر که از ذکر ن
بايستي ن تلاش، نمياندازهاي خودشان داشتند و ايچپ و کمونيستي از چشم

  . ي بابک نزول يابد»مشکل فرد«به 
  

  سعيد حدادي مقدم
کسي به پيشوازش نرفته . گونه تشريفاتي براي بازگشتش از فرانسه وجود نداشتهيچ

او نيز جزء صدها و هزاراني بود که لحظه شماري . بود و مراسمي برپا نکرده بود
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آساي روزهاي قيام تحولات سريع و برقکرد تا بار ديگر به ايران بازگردد و در مي
تهديد و تعقيب ساواک قرار   بود که مورد۵۵سال . شرکت داشته باشد" حضورا
موفق به  حمايت خانواده در مدت زمان بسيار کوتاهي  در همان وقت و باگرفت،

اش ها پيش که اواخر تحصيلات دبيرستانيسال. شودترک ايران به مقصد فرانسه مي
 پايان دبيرستان و بعد هم کرد با مسائل سياسي آشنا شده و تاميان سپري را در تهر

کنجکاوانه تحولات سياسي در  داد،تحصيلاتش را در دانشکده بابل ادامه مي که
حضور داشتن در  .کردهاي سياسي را دنبال ميهاي سازمانها و نيز حرکتدانشگاه

در مسائل سياسي  بالايي ل و توانائيسعيد که خود پتانسي جو دهه هفتاد فرانسه به
 تر و نيز فراتر ازطور گستردههتا در آنجا از نزديک ب  اين امکان را دادداشت،

متون و جريانات مارکسيستي دسترسي بيشتري داشته باشد و   به،هامحدوديت
با جريانات سياسي به   در اين هنگام بود که.درگيرمسائل سياسي شود همزمان

   .هاي فدائي خلق ارتباط برقرار کرد چريکخصوص سازمان
اي که ساليان زيادي را در آن ش با جامعهاهاي عميق او با مردم منطقه و آشناييپيوند

صرف کار و ايجاد رابطه با پير و جوانش کرده بود او را بار ديگر به زادگاهش، شهر 
ود به کارش ادامه هايي که ايجاد کرده بکشاند تا بر اساس زمينهساحلي رامسر مي

نفسي ديد که نيروهاي جوان و تازهاو عرصه جديدي از کار را پيش رويش مي. دهد
هاي نسل او نياز فراوان داشتند و اين ميدان در خود داشت که به تجارب و اندوخته

اي در هاي عملي و زندهجديدي بود که در حين آموزش به ديگران، خود نيز قدم
  .ش برداردجهت آموزش سياسي خوي

قرباني را اش هاي انقلابيسعيد نيز از جمله کساني بود که هيچگاه نتوانست توانايي
- او که از دوران جواني. نگرانه گرداندن تشکيلات و ترقي تشکيلاتي کندمنافع کوته

اش همواره در پيوند با مردم زحمتکش منطقه زيسته و در شادي و غم آنان شريک 
هاي بعد از قيام نيز، پيوسته جوش و خروش انقلابي سالپردر فضاي بود، اکنون و 

اي بود که در مردم سراغ در جستجوي پاسخي براي سازمان دادن به ظرفيت انقلابي
او . او هيچگاه نتوانست با خودفريبي جريان مسلط بر جنبش فدايي کنار بيايد. داشت

گشته بود، ه ايران بازدادن به صف سوسياليسم بدخالتگري فعال در شکل که به اميد
گرفت که خود زماني اميدش هر روز بيشتر از روز قبل از همان تشکيلاتي فاصله مي

نه او توان کنار آمدن با تشکيلات گردانان فدايي را داشت و نه آن . را به آن بسته بود
  . سوسياليستي امثال سعيد را-تشکيلات توان جذب ظرفيت انقلابي

هاي تئوريک و سياسي افراد را تشويق  با دامن زدن به بحثسعيد تلاش کرده بود تا
شان به مطالعه و کار نظري کرده تا از انجماد فکري خارج شده و احساسات انقلابي
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در واقع او اين کار را با جلال و ديگران در . سوسياليستي تلفيق کنندگاهي را با آ
- اي صرف دستي طولانيهازماني که روزها و شب.  آغاز کرده بود۵٠اوائل دهه 

ضبط و پياده کردن نوارهاي راديويي صداي پيک  نويسي و تکثير متون مارکسيستي و
  . کردو راديو ميهن پرستان مي

برد که تشکيلات فدايي فاقد هرگونه سعيد به تلخي بايد به اين واقعيت پي مي
-ياي بود که يک جنبش سوسيالستي بايد بدان مظرفيتي براي مباحثات جدي

تلاش سعيد و افرادي مثل او با شانتاژ و تخريب شخصيت و جنجال . پرداخت
: توان خلاصه کرد در يک جمله مي،زندگي سياسي سعيد از اين دوران را. مواجه شد

  .مي راديکالترستلاش توقف ناپذيري براي گذار به سوسيالي
کار سياسي و او نخست با قطع اميد از جريان مسلط بر جنبش فدايي خود رأساً به 

 او و تعدادي ديگر از ۵٩بعد از چاپ نشريه کار شماره . دهداش ادامه ميروشنگرانه
اي صادر کرده و در آنجا رسماً به اعلاميه» گروه هوادار«ران سازمان به اسم اهواد

ور شده و از آن به عنوان رفرميسم حاکم بر مواضع حاکم بر رهبري سازمان حمله
خط غالب بر اين نظريه در سازمان را خط اپورتونيستي قلمداد سازمان ياد کرده و 

اي  قبل از اين که انشعاب اقليت و اکثريت شکل بگيرد، او و عده،در نتيجه. کرد
  .ديگر از هواداران سازمان به تبليغ رئوس کلي مواضع آتي اقليت پرداختند

ريعاً با اقليت در س» گروه هوادار«سعيد بعد از انشعاب به اتفاق ديگر رفقايش در 
ارگان اقليت، » کار«تهران تماس حاصل کرده و با انتقال و پخش اولين شماره نشريه 

طبيعي بود که ديگر رامسر . هاي اصلي ايجاد شاخه شمال سازمان را بنا نهادندزمينه
او به .  ديگر نبود بلکه فعاليتش را در خطه شمال آغاز کرديتنها جولانگاه او و رفقا

اش با ايجاد برقراري ارتباط به منظور ي رامسريچند نفر ديگر از جمله رفقااتفاق 
اي براي پخش نشريه در کل استان گيلان و بخشي از شهرهاي مازندران ايجاد شبکه

هاي اوليه شاخه شمال را ايجاد کرده که بر اساس آن بعدها يعني تا چالوس پيوند
همين منظور او در پيوند تنگاتنگ با به . شودتشکيلات شاخه شمال سازماندهي مي

 رفيق حسين . (لين مسئول شاخه شمال قرار گرفت او)قاسم سيد باقري (رفيق حسين
اش در تهران لو رفت و بعد از دستگيري در زير زاده توسط خواهر۶٠در سال 

  ).شکنجه جان باخت
جا نيز هويت تبديل نشد و در آنسازمان اقليت هم هيچگاه به عنصري بي سعيد در

تلاش براي حفظ هويت سوسياليستي  همواره در" مدارج تشکيلاتي"به جاي طي 
 و همزمان با سرکوب شديد پليس او شديداً با ۶٠با آغاز سال  .خود پافشاري کرد
روانه از هاي رزمي به مخالفت برخواسته و آن را حرکتي دنبالهسياست جوخه
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د که سازمان با اين تاکتيک ماجراجويانه کرد و معتقد بوتاکتيک مجاهدين ارزيابي مي
  .و جدا از توده خود، تمامي اعضاء و هواداران خود را قرباني خواهد کرد

 فرصت مناسبي بود که ، در شاخه شمال)اياقابوالفضل قزل (حضور بابک و مصطفي
به اتفاق آنان سعي کند با انحرافات دروني سازمان به مبارزه پرداخته و عرصه را 

 به عنوان ۶١سعيد در پلنوم سال . تر نمايندطلب تنگطلب و جاهعناصر فرصتبراي 
رهبري . کندنماينده تشکيلات شاخه شمال به همراه بابک به کردستان سفر مي

  .شودورود او به پلنوم مي  اما با دستاويزهاي تشکيلاتي مانع،سازمان
هاي تشکيلاتي  تصفيهسرانجام او هم، همانند ديگر رفقايش در شاخه شمال، شامل

کند ه او نيز به همراه ديگران سعي ميدر نتيج. شودشده و از سازمان کنار گذاشته مي
را سازمان داده تا از اين طريق صدايشان را به گوش ديگران » ويژه-کار«نشريه 
  .برسانند

هاي تئوريک و نظري که بعد از يک سال و نيم فعاليت در گروه، او با طرح بحث
-ها درگير بود، با گروه اختلاف پيدا کرده و از کار تشکيلاتي کنارهديداً با آنخود ش

در اين دوره سعيد به نظرات جريانات خط سه به ويژه اتحاد مبارزان . کندگيري مي
کمونيست گرايش پيدا کرده و به خصوص معتقد بود که بحث رويزيونيسم در مورد 

ا قبل با پذيرش نظرات بتلهايم از تئوري همدت او که. شوروي، بحثي انحرافي است
کرد، اکنون هر چه بيشتر به تبييني از سوسياليسم دست سوسيال امپرياليزم دفاع مي

  . گرفتيافت که طبقه کارگر در مرکز آن قرار ميمي
، توسط يکي از اعضاي گروه لو رفته و در تاريخ »هويژ-کار«سعيد به همراه گروه 
در طول دوران بازجويي و انفرادي شديداً . ستگير مي شود د۶۴سوم ارديبهشت سال 

 دادگاهش حاکم شرع. کندمقاومت کرده و بر سر مواضع انقلابي خويش پافشاري مي
اش، و با توجه به وقفه خانوادههاي بيکند اما با فعاليتبراي او حکم اعدام صادر مي
 شده بود، حکم اعدام او در ها ايجادهايي نيز در حکمتغيير شرايط زندان که تقليل

  . شود به حکم ابد تقليل داده مي۶۵اواخر سال 
 سالن انتخاب شد گي در سالن سه از طرف سالن به نماينددر يک دوره از زندانش،

کرد مقاومت و حرکت عمومي در زندان را عليه و از جمله افرادي بود که سعي مي
  .رژيم سازمان داده و به پيش برد

 ي سالگ٣٣ در سن ۶٧مراه هزاران زنداني سياسي ديگر در تابستان سال او نيز به ه
  . در زندان اوين به دار آويخته شد
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  جلال حدادي مقدم 
ها پيش از دستگيري، ديگر کار تشکيلاتي جلال انقلابي پرشوري بود که از مدت

سلي بود ن او نيز متعلق به. ها پيش آغاز شده بودلاش از سازندگي سياسي. کردنمي
-در سال. ران قرار گرفته بودوسياهکل در کوران مباحثات سياسي آن د که با واقعه

با ايجاد ارتباط با فعالين سياسي، به خصوص با دانشجوياني که در تهران پنجاه هاي 
به تحصيل مشغول بودند و کم يا بيش در جريان تحولات سياسي قرار داشتند، سعي 

هاي پوششي موزش خود و ديگران دست زده و گروهکرد در محل زندگي خود به آ
-از هر فرصتي براي سازمان ديگر ها او همراه با رفقايدر اين سال. را سازمان دهد
ها ابعاد فعاليت اجتماعي او در اين سال. کرد جوانان استفاده ميدهي و آگاهي

طالعاتي و هاي کوهنوردي تا تيم فوتبال و محافل مگروه از. متنوعي به خود گرفت
ها همراه با سعيد در اشاعه ادبيات مارکسيستي در محيط  جلال در اين سال.غيره

  .اي ايفا کردپيرامون خود نقش ارزنده
هاي فدائي خلق کمر  به سازماندهي نيروهاي طرفدار سازمان چريک،در جريان قيام

جويانه ارزهاما روحيه مب. نمودهمت بست و تمام انرژي خود را در اين راه صرف مي
گاه به او نيز اجازه نداد که با انطباق دادن خود به منافع تشکيلاتي از و انتقادي او هيچ

مواضع . دانست، فاصله بگيردمنافع واقعي مردمي که خود را به آنان متعهد مي
او . طلبانه و سازشکارانه رهبري سازمان او را به شدت رنجور ساخته بودفرصت

تر نموده و قبل از انشعاب در سازمان فدايي در مقابل اش را گستردهعرصه مبارزه
طبيعي بود که رهبران وقت تشکيلات اجازه . گيردمواضع رسمي سازمان موضع مي

نمايند که او و افرادي شبيه نه افراد نداده و به انحاء مختلف سعي ميگوزيست به اين
  . به او را ايزوله نمايند

به اقليت پيوسته و تمام توان در گيلان بعد از اعلام انشعاب از معدود افرادي بود که 
بعد از . گيرد که تشکيلات سازمان در شمال را ايجاد نمايدکار مياش را بهو انرژي
- کانون در اجراي سياست سازمان اقليت به عنوان يکي از اعضاء ۶٠د سال  خردا٣٠

اي ديگر ادامه هاي شرق گيلان به فعاليت خود در حوزه جنگلدر هاي پارتيزاني،
 او فرصتي براي تحقق بخشيدن به آرزوهاي ديرينه ،جنگل در هسته مسلح. دهدمي

بعد از منحل شدن . ديد ميخود در راستاي بسيج انقلابي مردم زحمتکش منطقه را
 در شهرهاي مختلف مثل شيراز، رشت و تهران به زندگي کانون پارتيزاني،اين 
 گروه منحل شده را ترک کرده و ،زماني که او و ديگر همراهانش. اش ادامه دادمخفي

ها را ها وعده کمک داده بود تا آنشوند، تشکيلات به آنراهي شهرهاي مختلف مي
ها و يا در کردستان ختلف تشکيلات چه در تهران و شهرستانهاي مدر بخش
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در نتيجه . اما تشکيلات سازمان نتوانست به انتظاراتشان پاسخ گويد. سازماندهي کند
. شان ادامه دهندجويند تا به بقاء و مبارزه انقلابي خود راه ديگري مي،او و ديگر رفقا

  . رود محملي به شيراز ميجلال، با استفاده از امکانات خود و با ايجاد
شود و در آنجا  بعد از چند ماهي، مجدداً به شمال برگشته و در رشت ساکن مي

از يک طرف تنگ شدن فضا براي فعاليت . کندبا شاخه شمال ارتباط قرار مي" مجددا
سياسي در شرايط سخت پليسي و از طرفي ديگر اختلافات تشکيلاتي در شاخه 

جلال نيز به اتفاق ديگر رفقايش به تهران رفته تا در آنجا به شود که شمال باعث مي
هاي جنوب شهر تهران به اتفاق او در يکي از خيابان. اش ادامه دهدفعاليت مخفي
اي را اجاره کرده و در عين حال در يک کارگاه فرزکاري مشغول به کار سياوش خانه

 ديواري، يک در و يک پنجره اي که به جز يک چهارزندگي در اطاق فقيرانه. شودمي
  .شدتعبيه شده در کنار آن، چيز ديگري در آن ديده نمي

هاي مديدي قبل از دستگيريش، اعتمادش را به تشکيلات از دست داده جلال مدت
. چنان در جريان مسائل سياسي و نيز تحولات دروني سازمان قرار داشتاما هم. بود

 به خانه او آمدند، او  مقدم سعيد حدادياسداران براي دستگيري او وروزي که پ
در بازگشت به خانه متوجه حضور . براي خريد نان صبحانه به نانوايي رفته بود

اما او . کننداش اقدام ميپاسداران براي دستگيري. شودپاسداران در حياط خانه مي
ايش مورد پاسداران نيز به او شليک کرده و پ. شودها درگير ميمقاومت کرده و با آن
ش اکنند و بازجوييبه بيمارستان منتقل مي" او را مستقيما. گيرداصابت گلوله قرار مي

  . گيرددر بيمارستان صورت مي
ک وارده، دچار افسردگي روحي شده و با توجه به جلال بعد از مدتي، به علت شو

شتند، بر برند که تعداد زيادي از توابين در آن حضور دااين که او را به بندي مي
بعد از  .شودقابل تحملي برايش ايجاد مي روحي او افزوده شده و شرايط غيربيماري

 در ١٣٨١جلال در سال . شود آزاد مي۶٧تحمل چهار سال زندان، در اواخر اسفند 
 بعد از يک تصادف جزيي با يک موتورسيکلت، ظاهراً به علت جمع ي سالگ۴۵سن 

  .گويد وداع ميمردگي در مغزش، با زندگيشدن خون
  

  سياوش حدادي مقدم
 بر او ، که دور سفره صبحانه نشسته بودندسلولهاي کنجکاو تمام اعضاي نگاه

انگار از نگاه ديگران به . اش از شدت شرم سرخ شده بودچهره. کردسنگيني مي
ظاهر آرام و نگاه هميشه مهربان و شرمگينش انسان را به . کشيدخودش خجالت مي

عرق کرده . برد که در درون اين سطح آرام چه تلاطمي در جريان استيفکر فرو م



١٩٣     سه يادواره  

سکوتي . تو گويي هيچ اتفاقي نيفتاده است. بود و آرام مشغول خوردن غذايش بود
 نفر گرد سفره نشسته بودند و گاهي فردي ٣٠حدود . سنگين اطاق را فرا گرفته بود

که چه سرنوشتي در انتظار دانند انگار همگي مي. خواستآرام از کسي چيزي مي
-اش را به آرامي ميسياوش آرام و ساکت که روي سفره نشسته است و ليوان چاي

  . خبرنوشد، است و خود از اين ماجرا بي
هاي غمگين پائيزي، قبل از صبحانه، خوانده بودند که اسم او را در يکي چهارشنبه

لند شد و به آرامي از همگي ب. انتظار به پايان رسيد بود.  بروداز بند به بيرون
 خويش در انتظار نگاه گذاشت و سرِ هاي کنجکاو را پشتخداحافظي کرد و نگاه

اي شنيده نه سرودي خوانده شد و نه نغمه. لحظاتي بعد وسائلش را خواستند. رفت
غير از . ها شکسته شده بودزده و بغضاشک در چشمان سعيد و ديگران حلقه. شد

-هيچ. دانست که او کيست و چه نقشي داشتکسي نمي...  سعيد وچند نفري؛ بابک،
او هم مانند هزاران گمنامي . گاه کسي از او تعريف نکرده بود و اسمش را نشنيده بود

اي در آرمانشان بر جاي شان خدشهتر از آن بود که نام و مقامشان عميقبود که عشق
  . بگذارد

 سازماندهي کانون پارتيزاني شده بود که يک  سازمان مصمم۶٠در اوايل تير ماه سال 
توانست چه کسي بهتر از سياوش مي. هاي شرق گيلان گسيل داردکرده و به جنگل

کشد اين گروه را سازمان دهد؟ تدارک ارسال و نقل و انتقال حدود يک ماه طول مي
گروه در جنگل مستقر شده و سياوش به . شودو سياوش گروهش را راهنما مي

  . کندن فرمانده و رابط شاخه شمال با گروه آغاز به کار ميعنوا
 از شهري به شهر ديگر و از ،تلاطم ايجاد شاخه گيلان سال قبل از آن بود که او در
کشيد تا ارتباطات جديدي ايجاد کرده و يا ارتباطات دهي به دهي ديگر سر مي

ت را برخود تنگ از زماني که فضاي مسموم درون تشکيلا. موجود را سازمان دهد
آيد تا با رفقاي ديگرش که بر مواضع رهبري سازمان خط بيند، در صدد بر ميمي

بعدها که به .  دست به کار مبارزه انقلابي به شکلي ديگر شود،بطلان کشيده بودند
-پردازد، ديگر فرصت کمتري ميعنوان مسئول شرق گيلان شاخه شمال به کار مي

اش بسيار که براي حيطه مبارزهشهري .  سري بزندسرش راميافت تا به شهر کوچک
-گاه فرصتي مي هربااين وجود، .دادتر از آن بود که انرژي بيکرانش اجازه ميتنگ

سامان را زد و به بخشي از کارها يافت باز هم براي رسيدگي به کارهاي آنجا سر مي
انگار وقتي که . ردکانگار وجودش خود به خود بسياري از مسائل را حل مي. دادمي

کرد که ، چنان ديگران را آرام ميآرامش وي. ور دارد مشکلي وجود ندارداو حض
رفتار آرام و . پرداختندانرژي به کار ميشد و دوباره پرمشکلات فراموش ميهمه 
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اي بود براي ادامه کرد که خود انگيزهصبورش چنان اعتمادي در ديگران ايجاد مي
  . کار

هاي ه عنوان مسئول گروه جنگل و رابط گروه با شاخه جلسات بحثزماني هم که ب
 را حفظ کرده و سعي داد، همچنان آرامش خود را سازمان ميسياسي و تشکيلاتي

ها و نظرات افراد را به کرد با قدرت نوشتاري خوبي که داشت، تمامي بحثمي
  . هاي بالاتر منتقل کندحوزه

 .پذير نبود در جنگل امکانکانون پارتيزاني،مه حضور  ديگر ادا۶٠در اوائل پائيز سال 
داد و از طرفي ديگر سازمان نيز سياست از يک طرف شرايط جوي اجازه نمي

در اين  سياوش .هاي پارتيزاني را کنار گذاشته بود و تشکيل کانونهاي رزميجوخه
پناهگاه و کند تا براي تک تک افراد گروه را به شهر هدايت کرده و سعي ميمقطع، 

خود او نيز به اتفاق ديگر . جايگاهي براي ادامه زندگي و کار سياسي سازمان دهد
اما با . بردرفقايش به تهران رفته و روزهاي مديدي در انتظار ارتباط مجدد به سر مي

 خود به شمال بازگشته و با يگر با امکانات شخصيشدن انتظاراتش بار دعدم برآورده
که خطر رغم اينعلي. ارتباط برقرار کند" شاخه شمال مجددامانده افراد باقي

خرد و در شمال دستگيري او در شمال بسيار بالا بود اما اين ريسک را به جان مي
 از يارين بسي بيسازمان درونيرين دوره درگيدر ا. کندماند و با شاخه کار ميمي

 از بزرگيه بود، بخش دي که به اوج خود رسيت سازماني شاخه شمال و مرکزياعضا
  . داشتنيروي تشکيلات شمال را به خود مشغول مي

نظري بين شاخه شمال و کميته مرکزي فات تشکيلاتي و  اختلا۶٢با فرا رسيدن سال 
يد  به عبارتي کميته مرکزي سعي کرده بود تا با خلع. سازمان به اوج خود رسيده بود

شاخه شمال را منحل " مال، عملاو اخراج بسياري از اعضاي و هواداران شاخه ش
فرادي مثل بابک، چرا که حضور ا. کند و در نهايت نيز به اين هدفشان رسيده بودند

شان خارج کرده لکنتر في و ديگران، خود به خود شاخه را ازطصسياوش، سعيد و م
  . بود

- ياي به او ارسال شود، از تشکيلات کنار گذاشته مکه ابلاغيهسياوش نيز بدون اين
 همزمان با بزرگداشت سياهکل به اتفاق بابک، مهري، ۶٢در بهمن ماه سال . شود

زنند تا شايد بتوانند نظرات و مسائل اي ميسعيد و ديگران دست به انتشار نشريه
از همان ابتدا بخش اعظمي از کارهاي . وسيله به گوش ديگران برسانند خود را بدين

هاي رغم اين که در يکي از کارگاهاو علي. ودشبه او واگذار مي» هويژ-کار«نشريه 
اش هاي تشکيلاتيسازي به کارگري مشغول بود و از طرفي ديگر به اجراء قرارچرم
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پرداخت، مسئوليت يک هسته سه نفره را نيز به عهده داشت، براي چاپ نشريه مي
  . کردپاياني صرف مينيز انرژي بي

ز زمان هر چند ساليان درازي ا. شنا نبودهاي جنوب شهر تهران برايش ناآخيابان
شمت در ميدان کاخ سابق و زندگي در گمرگ و تحصيلش در دبيرستان دکتر ح

هاي ديگر جنوب شهر گذشته بود، اما محيط جنوب شهر تهران و ارتباط با خيابان
-سازان و کارگران ديگر چنان آرامشي در او ايجاد ميبافندگان و ريسندگان و چرم

يکي . بردکار مياش بهگرفت و در راه مبارزه انقلابيگويي از آنان انرژي ميکرد که 
خواست در مورد خصوصيات اخلاقي او از دوستان و رفقاي نزديکش، هر گاه مي

  » ظاهري آرام، باطني پر خروش«: گفتسخن بگويد، مي
راي آن که به با سعيد قرار گذاشته بود که اگر او را براي اعدام برده باشند، بسياوش 

ها بگويد که درون بند اطلاع دهد که به چه سرنوشتي دچار شده است، به آن
حوالي غروب بود که سعيد را به زير . است) پسر عمويش(ساعتش متعلق به سعيد 

خبر . گشته بوداي گرفته و ساعتي در دست بازهرهاو با چ .هشت فرا خواندند
 بار بهار را ٢۵او تنها . سياوش رفته بود. همچون نسيمي آرام در تمام بند پيچيد

  . تجربه کرده بود
  

ن رفقا ي ايهايادوارهل ي که در نگارش و تکميق و هدياز رفقا بهمن شف •
  . رساندند، سپاسگزارمياريبه من 

  
  


